
پیاده تا خورشید

نویسنده:▪علیرضا▪ ▪
قزوه
ناشر:▪سوره▪مهر ▪

کتاب »پیاده تا خورشید« حاصل هشت سفر علیرضا قزوه، شاعر و 
منتقد ادبی، است که در سال های اخیر به کربلا داشته است. این 
نویسنده در فضایی شاعرانه سفرنامه های جذاب و منحصربه فردی 
دارد کــه او را از بقیه جدا می کند. مخاطب آثــار قزوه در »پیاده تا 
خورشــید« با تجربه ای متفاوت تر روبه رو خواهد شــد. طبع لطیف 

نویسنده، کربلا و این سفر را به گونه ای دیگر می بیند. 

مادرلند

نویسنده:▪فاطمه▪ ▪
تقی▪زاده

ناشر:▪جمکران ▪

فاطمــه تقی زاده در کتاب پیــش رو از ســفر اربعینش می گوید، 
سفری که پیش از آن هزارجور اما و اگر و سنگ و سنگلاخ جلوی 
پایش افتاده بود و او را میان زمین و آســمان نگه داشته بود که آیا 
می تواند امســال هم راهی کربلا شود و پای در شاه راهی بگذارد 
که یک ســوی آن را حرم علی ابن ابی طالب برکت بخشــیده و از 
ســوی دیگر متصل اســت به بارگاه ملکوتی امام حســین و برادر 
باوفــای او قمر بنی هاشــم حضــرت عباس. او در ایــن کتاب از 

معجزه ای می گوید که جواز حضورش در سفر اربعین می شود.

به خدای درختان انجیر

نویسنده:▪محسن▪ ▪
حسن▪زاده

ناشر:▪سروش ▪

ایــن کتاب روایتی از ســفر به مدائن، العوه الفحــل، طرق العلما، 
طرق بنی ســلیم، کفل، عوفی، طویریج، و مشاهده مشرق عراق 
است. نویســنده در کتاب می نویسد: ســفر اربعین سال 1398 
برای من از جنبه های گوناگونی، ویژه بود؛ شاید به همین خاطر 
است که جسارت کردم و قلم به دست گرفتم تا روایت گر این سفر 
باشم. طبعا نه صاحب این قلم را توانایی آن است که زیبایی های 
اربعین را به بند واژگان بکشد، نه ماجراهای سفر محدود به سطور 

این کتاب است.
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زیارت
راهنمایسفرنامهمذهبی

زائر بودن
ما آدم هــای عصر مدرنیته توریســت 
هســتیم، نــه مســافر بــودن را تجربــه 
آن  بــه  را  بــودن  زائــر  نــه  و  می کنیــم 
معنایــی کــه نســل های قبل تــر از مــا 
تجربــه می کرده انــد. در چند ســاعت 
دریاها، رودها و کوه هــا را رد می کنیم و 
می رســیم به مقصد، به همان جایی که 
آدم های قبل تر از ما ماه ها برای رفتنش 
برنامه ریــزی می کردنــد و از خطرهــای 
بســیار می گذشتند تا برســند به آن. به 
مقصدهایی که یکی از آنها همین »خال 
سیاه عربی« اســت. دلبری که هر چند 
خانــه اصلی اش دل انســان اســت، اما 
خانه ای هم دارد در دل بیابان ســوزانی 
که در جغرافیای عربستان سعودی واقع 
شده اســت. این یك جا را هر مسلمانی 
آرزو دارد تجربــه کنــد، گــرد خانــه اش 
بگردد و بشــود زائر، از صرفا گردشــگر و 
مســافر بودن بگذرد و طواف خانه اش را 
تجربه کند. بعدتر هم برای تمام عمرش 
از حــال معنوی آن ســفر بگوید، بار اول 
را بــا پاهایش برود و بقیــه عمر را بارها و 
بارهــا با پای دل برود طواف. این ســفر 
معنــوی را آنهــا که تجربــه کرده اند، هر 

یك به زبانی و بیانی برای اطرافیان خود 
نقل می کنند. آنها هم که دســت به قلم 
هســتند، کلمه ها را ردیــف می کنند تا 
بتوانند تمام آنچه را در این ســفر تجربه 
کرده اند بــه دیگران منتقــل کنند. این 
اتفــاق کــه عمــری دراز دارد، هنوز هم 
در روزگار ما تجربه های تازه ای را از ســر 

می گذراند.
»خــال ســیاه عربی« ســفرنامه حج 
حامد عســکری، شــاعر و نویســنده را 
انتشــارات امیرکبیر منتشر کرده است، 
کتابی که توانست در مدت زمانی کوتاه 
چاپ های متعدد را پشت سر بگذارد و از 
جمله کتاب های این حوزه اســت که در 
چند ســال اخیر به آن بسیار توجه شده 

است. 

بیان صادقانه 
»خال سیاه عربی« سفرنامه ای است 
کــه در آن »حامــد عســکری« شــاعر و 
نویســنده راهی حج شده و مشاهدات و 
تجربیاتش را از این ســفر معنوی نوشته 
اســت. اگر فکــر می کنید بــا کتابی به 
شیوه ســفرنامه های معمول روبه رویید، 
باید بگوییم که ســخت در اشــتباهید. 
عسکری از آن نویسنده هایی نیست که 
مخاطبش را بــا یک روایت خطی خیلی 
ساده روبه رو کند و بلد نباشد او را ببرد به 
مســیرها و راه های مختلف. او بلد است 

بارها در مســیر زمان شــما را از این سو 
به آن ســو ببرد و آخرش برســاندتان به 
مقصد، به همان خال سیاه عربی ای که 
قرن هاست دور حرمش طواف می کنند 

و می کنیم. 
»خــال ســیاه عربی« ســفرنامه حج 
اســت اما از کودکی نویســنده شــروع 
می شــود، همان دوره ای کــه همه مان 
درگیــر این هســتیم که خدا کیســت و 
چــه جایگاهــی در زندگی مــان دارد. با 
همــان تصــورات کودکانه مــان بارها در 
ذهنمان می ســازیمش و می خواهیم به 
تصویر مشــخصی از او برســیم. خدای 
کودکی های نویسنده همراهش می ماند 
و می رســد به ســفری که ســال گذشته 
به ســرزمین وحی دارد. بــه خانه خدا. 
او در این ســفر از کنار هیچ چیز ســاده 
نمی گــذرد، نــه معنویت و حــال خوش 
گشــتن دور خانــه خداوند را از دســت 
می دهــد و نــه چشــم هایش از محیــط 
پیرامونش غافل می شوند. او انسان زائر 
با هــر هویت و ملیتی را در برابر انســان 
عربستان سعودی قرار می دهد و تماشا 
می کند چه نــوع تعاملاتی میان این دو 
وجود دارد. در واقع ایــن نکته که مردم 
عربســتان با حاجی هــا چه برخــورد و 
مواجهــه ای دارنــد، نکته مهمی اســت 
که می توان لابه لای ســطور کتاب آن را 

خواند و لذت برد. 

زینبجمالزاده
روزنامهنگار

نزدیک تر به خدا
حامد عسکری در خال سیاه عربی روایتی نو از سفر انسان امروزی

به خانه خدا می دهد


